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 چکيده
‌سخن‌تأثیر‌بر‌که‌عواملی‌از‌یکی‌شک‌بی‌؛‌است‌آن‌شدن‌ور‌مایه‌باعث‌و‌شعر‌ذاتی‌تخیّل،‌جزء

‌سرچشمه‌شاعر‌تخیلّ‌از‌که‌است‌تأثیرگذار‌و‌تازه‌تعابیر‌گزینش‌و‌آفرینش‌افزاید،‌می‌شاعر
‌پرقدرت‌دستی‌مهم‌امر‌این‌در‌هندی‌سبک‌ایرانی‌شاخۀ‌شاعران‌سرآمد‌عنوان‌به‌صائب،‌گیرد؛‌یم

‌ای‌تازه‌شگردهای‌از‌انگیز،‌دل‌و‌زیبا‌تعابیر‌آوردن‌در‌پردازی‌بدعت‌برای‌پرآوازه‌شاعر‌این‌دارد؛
‌از‌تمتفاو‌و‌تازه‌ترفندهای‌و‌سوئی‌از‌خیال‌صور‌انواع‌از‌کار‌این‌برای‌او‌است؛‌برده‌بهره

‌خلق‌اوّل‌دست‌و‌تازه‌تعابیری‌بتواند‌خود‌پرواز‌فلک‌خیال‌مدد‌به‌تا‌است‌شده‌مند‌بهره‌دیگرسو
‌از‌تجربۀ‌شاعران‌بزرگ‌پیش‌از‌خود،‌‌.بگذارد‌بسزا‌تأثیری‌مخاطب‌دل‌و‌جان‌بر‌و‌کند صائب،
‌به‌به ‌حافظ ‌تازه‌ویژه ‌راه ‌نیز ‌خود ‌امّا ‌است، ‌برده ‌بهره ‌ا‌فراوانی ‌و ‌پیش‌گرفته ‌در ‌تشبیهات،‌ای ز

ای‌برای‌آفرینش‌تعابیر‌نو‌و‌دست‌اوّل‌سود‌جسته‌که‌در‌شعر‌گذشتگان،‌‌ها‌و‌کنایات‌تازه‌استعاره
‌امّا‌به‌کلام‌او‌جذّابیّت‌و‌مقبولیت‌‌سابقه‌ندارد‌و‌با‌این‌که‌ادراک‌آن ها‌نیاز‌به‌تأملّ‌فراوانی‌دارد،

‌ها‌آن‌از‌هایی‌نمونه‌واکاوی‌و‌تحلیل‌و‌ترفندها‌این‌معرّفی‌حاضر،‌به‌ای‌بخشیده‌است.‌درمقالۀ‌تازه
‌ابزار‌از‌استفاده‌با‌و‌است‌پژوهی‌متن‌شیوة‌به‌توصیفی‌-تحلیلی‌نوع‌از‌پژوهش‌این‌.ایم‌پرداخته

‌.است‌شده‌انجام‌ای‌‌خانه‌کتاب‌گردآوری
‌.هنری‌شگردهای‌خیال،‌صور‌تازه،‌تعابیر‌هنرور،‌شاعر‌صائب،:‌‌کليدواژه
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 مقدمه

‌حذف‌آن‌از‌را‌ویژگی‌این‌اگر‌که‌است‌بدیهی‌و‌است‌شعر‌ذاتی‌جزء‌و‌مایه‌بن‌تخیّل،

‌نیست‌بیش‌پیرایه‌بی‌و‌ساده‌سخنی‌ماند،‌می‌جای‌بر‌چه‌آن‌کنیم، ‌صور‌کمک‌با‌را‌سخن.

‌که‌انگیز‌خیال‌و‌شاعرانه‌سخنی‌شود؛‌بازشناخته‌آن‌غیر‌از‌تا‌کرد‌شاعرانه‌توان‌می‌خیال

‌آفرینش‌به‌نیز‌صائب‌از‌پیش‌بسیاری‌شاعران‌اگرچه.‌درآورد‌تصرّف‌به‌را‌ها‌دل‌سرزمین

‌روی‌ها‌روش‌سایر‌و‌مجاز‌تشخیص،‌استعاره،‌تشبیه،‌چون‌صورخیالی‌یاری‌به‌زیبا‌سخنان

‌مزبور‌سبک‌ایرانی‌شاخۀ‌سرآمد‌که‌-صائب‌اشعار‌در‌ویژه‌به‌هندی‌سبک‌در‌اما‌اند،‌آورده

‌شاعر‌این‌دارند؛‌تازگی‌چندان‌صد‌های‌نازک‌او‌خیال‌مدد‌به‌شعری‌تصویرهای‌-است

‌را‌خود‌که‌ای‌گونه‌به‌است؛‌بالیده‌خود‌نازک‌حق‌به‌های‌خیال‌به‌نیز‌خود‌پرآوازه،

 :نیست‌راهی‌او‌خلوت‌در‌اش‌خوشی‌تمام‌با‌را‌گل‌نکهت‌که‌نامیده‌«خیال‌آرای‌چمن»

‌ندارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اربـ‌گل‌هتنک‌ام‌وتخل‌در‌م‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیالی‌آرای‌نچم‌نان،نشی‌گوشه‌ام

‌‌‌(4347:9)  

و‌به‌باور‌صائب،‌«‌حریم‌عشق‌را‌درگه‌بسی‌بالاتر‌از‌عقل‌است»قول‌حافظ‌‌‌که‌بهبا‌این‌

‌زیر‌را‌عشق‌از‌فراتر‌بس‌افقی‌است‌که‌بلندپرواز‌چنان‌آن‌او‌کند،‌خیال‌در‌لامکان‌سیر‌می

‌:‌‌کند‌می‌تجربه‌خود‌قدرتمند‌های‌بال

‌است‌‌دگر‌بلندی‌را‌ام‌ائبص‌الخی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روازپـ‌انلامک‌تاس‌ادهفت‌قعش‌اگرچه

‌‌(1682:9)‌

‌از‌‌‌ ‌و‌تعابیر‌خلق‌و‌بدیع‌تصویرهای‌آفرینش‌برای‌که‌است‌شاعرانی‌معدود‌صائب،

‌چون‌دیگری‌های‌شیوه‌و‌صورخیال‌انواع‌از‌تازه‌معانی ‌تضاد‌و‌پارادوکس‌ترادف،: ‌ایهام

.‌ببخشد‌تازگی‌جنس‌از‌پودی‌و‌تار‌را‌خود‌شعر‌رهگذر‌این‌از‌بتواند‌تا‌است‌گرفته‌بهره

‌پرهنر، ‌شاعر ‌بسیاری‌این ‌حقّ ‌سخن، ‌دیرسال ‌کالبد ‌بر ‌تازگی ‌پود ‌و ‌تار ‌تنیدن ‌دلیل ‌به

‌دارد:‌سخن‌اهل‌برگردن

‌دارم‌‌سخن‌براهل‌بسیار‌قح‌ازهت‌فکر‌ز‌‌‌‌‌دادم‌‌‌‌‌‌‌‌ازگیت‌ودپ‌و‌ارت‌نم‌را‌فظل‌اسلب‌

(12:‌1133)‌
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‌اشعار‌جای‌جای‌در‌او‌.بینیم‌یم‌تازگی‌از‌سرشار‌بازکنیم،‌که‌آن‌هرکجای‌از‌را‌او‌دیوان

‌پای‌که‌ای‌گونه‌به‌است؛‌برده‌کار‌به‌لطیف‌و‌تعبیراتی‌نو‌خود ‌پود‌و‌تار‌در‌را‌تازگی‌ردّ

‌رفت،‌اشاره‌که‌طور‌همان‌.یابیم‌می‌زیبایش‌های‌رنگین‌شعرهای‌نقش‌بر‌و‌او‌سخن‌حریر

‌در‌و‌ساخته‌تازه‌شگردی‌با‌بار‌هر‌که‌است‌نابی‌تعبیرات‌کاربردن‌به‌در‌صائب‌والای‌هنر

‌از‌گاه‌که‌شگردهایی‌دهد؛‌می‌قرار‌مخاطب‌لذّت‌اوج‌و‌مایۀ‌دید‌معرض‌در‌متفاوت‌اشکال

‌در‌و...‌اغراق‌کنایه،‌گاهی‌حتی‌و‌پارادوکس‌مجاز،‌تشخیص،‌گاه‌استعاره،‌و‌تشبیه‌جنس

‌به‌هایی،‌نمونه‌بیان‌با‌این‌مقال‌در‌.آید‌برمی‌شکلی‌به‌لحظه‌مولوی‌هر‌قول‌به‌کلام‌یک

‌و‌ناب‌تعابیر‌خلق‌در‌دیگر‌های‌روش‌یا‌صورخیال‌انواع‌مدد‌به‌صائب‌هنری‌شگردهای

‌سبک‌و‌صائب‌داران‌دوست‌تر‌گسترده‌تحقیقات‌برای‌کوچکی‌گام‌که‌باشد‌ایم؛‌پرداخته‌تازه

‌باشیم.‌برداشته‌زمینه‌این‌در‌هندی

از‌چپ‌به‌راست‌‌قابل‌ذکر‌است‌که‌در‌مقالۀ‌حاضر،‌ارقام‌داخل‌پرانتز‌پایان‌ابیات‌نمونه،

‌ترتیب،‌شمارة‌غزل‌و‌شمارة‌بیت‌مورد‌استناد‌است.‌به
 

 پژوهش پيشينۀ

‌رسد‌می‌نظر‌به‌صورخیال،‌مدد‌به‌تازه‌تعابیر‌ساخت‌برای‌صائب‌شگردهای‌دربارة

‌در‌گرفته‌صورت‌های‌پژوهش‌در‌نشده‌باشد‌و‌تاکنون‌نوشته‌علمی‌مستقل‌اثر‌هیچ‌تاکنون

‌در‌خیال‌صور‌که‌نقشی‌به‌توجّهی‌خاص،‌طور‌به‌ائبص‌و‌عام‌طور‌به‌هندی‌سبک‌حیطۀ

‌آن‌به‌شناسی‌زیبایی‌منظر‌از‌تنها‌و‌نشده‌اند،‌داشته‌پرآوازه‌شاعر‌این‌تازة‌تعابیر‌ساخت

‌در‌لابه ‌برخی‌از‌صورخیال‌نیز‌ ‌که‌گاهی‌به‌صورت‌پراکنده ‌آمده‌‌لای‌آنپرداخته‌شده ها

‌صائب ‌برای‌تنها‌نه‌را‌صورخیال‌ران،ای‌در‌هندی‌سبک‌شاعران‌سرآمد‌عنوان‌به‌است.

‌و‌بدیع‌کاملاً‌تعابیر‌ساخت‌برای‌آن‌انواع‌از‌که‌کارگرفته،‌به‌سخنش‌بیشتر‌تأثیربرانگیزی

‌صائب‌شعر‌و‌هندی‌سبک‌پژوهشگران‌از‌بسیاری‌دید‌از‌مسئله‌این‌و‌است‌گرفته‌بهره‌تازه

‌اندیشی،‌ژرف‌با‌وضوعم‌این‌به‌پرداختن‌با‌تا‌رو‌تصمیم‌بر‌آن‌شد‌است؛‌از‌این‌مانده‌پنهان

‌منظر‌از‌صائب‌پردازی‌سخن‌و‌شاعری‌هنر‌بیشتر‌و‌بهتر‌معرّفی‌جهت‌در‌وافر‌تلاشی

‌شعر‌در‌خیال‌صور‌بررسی‌به‌چندی‌مقالات‌و‌ها‌کتاب‌این‌که‌ضمن.‌بندیم‌کار‌به‌یادشده
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‌‌جمله‌از.‌اند‌خاص،‌پرداخته‌طور‌به‌صائب‌و‌هندی‌سبک‌شعر‌در‌صورخیال‌و‌عام‌طور‌به

‌توان‌می‌اند،‌پرداخته‌پژوهش‌و‌تحقیق‌به‌پارسی‌شعر‌در‌خیال‌صور‌زمینۀ‌در‌که‌هایی‌کتاب

‌فارسی‌شعر‌در‌خیال‌صور» :برد‌نام‌را‌ذیل‌های‌نمونه ‌محمدرضا‌از‌«شعر‌موسیقی»‌و«

‌از‌«ادبی‌صناعات‌و‌بلاغت‌فنون»ثروتیان،‌‌بهروز‌از‌«فارسی‌شعر‌در‌بیان»کدکنی،‌‌شفیعی

‌‌الدین‌جلال ‌رضا‌‌یحیی‌از‌«خراسانی‌سبک‌شاعران‌شعر‌در‌خیال‌صور»همایی، طالبیان.

‌بررسی‌تطبیقی‌ ‌به ‌عنوان‌‌16قاسمی‌نیز ‌با ‌کتاب‌خود ‌بیان‌در کتاب‌جدید‌علم‌معانی‌و

‌تطبیقی» ‌بیان ‌و ‌معانی ‌است.« ‌بسیار‌کتاب پرداخته ‌نیز‌های ‌نوشته‌زمینه‌این‌در‌دیگری

 ‌.است‌خارج‌مقال‌این‌حوصلۀ‌از‌اند‌که‌شده

‌:اند‌شده‌نوشته‌زمینۀ‌یادشده‌که‌مقالاتی‌امّا‌و

‌و‌تبریزی‌صائب‌های‌سروده‌در‌هنری‌شگرد‌چند»‌عنوان‌با‌خود‌مقالۀ‌در‌قادری‌فرح

‌دان‌جان‌شعر‌در‌ها‌آن‌تبلور‌و‌صائب‌سخن‌در‌صورخیال‌انواع‌از‌بعضی‌بررسی‌به‌«دان‌جان

‌است‌پرداخته ‌ ‌و‌بررسی»عنوان‌با‌خود‌مقالۀ‌در‌نیز‌مظاهری‌علی‌و‌کرمی‌محمدحسین.

‌این‌شعر‌در‌صورخیال‌انواع‌از‌برخی‌بررسی‌به‌«صائب‌شعر‌در‌دیریابی‌و‌ابهام‌علل‌تحلیل

‌دیگری‌مقالۀ‌عنوان«‌تبریزی‌صائب‌دیوان‌در‌نوساخته‌های‌کنایه»‌.اند‌پرداخته‌پرآوازه‌شاعر

‌صائب‌های‌کنایه‌مورد‌در‌بحث‌به‌آن‌در‌خراسانی‌محبوبه‌و‌چاوشی‌ناهید‌که‌است

‌اند‌ختهپردا ‌بررسی‌که‌مقالاتی‌دیگر‌از. ‌مقالۀ‌‌هندی‌سبک‌شعر‌در‌امر‌این‌به پرداخته،

‌کمی‌دقّت‌‌است.‌زاده‌نقی‌آرزو‌و‌رضایی‌محمد‌از‌«هندی‌سبک‌شعر‌در‌فراهنجاری» با

‌‌‌ها‌کاملاً‌متفاوت‌است.‌یابیم‌که‌موضوع‌و‌دایرة‌این‌پژوهش‌با‌آثار‌مزبور‌و‌مشابه‌آن‌درمی
 

 روش تحقيق

‌تحلیلیاین‌پژو ‌نوع ‌متن‌-هش‌از ‌شیوة ‌ابزار‌‌توصیفی‌به ‌از ‌استفاده ‌با پژوهی‌است‌و

‌ای‌انجام‌شده‌است.‌‌خانه‌گردآوری‌کتاب
 

 مبانی تحقيق

 ‌شگرد

‌طرح‌معنی‌به‌؛(‌لفؤم‌یادداشت‌از)‌است‌نوبت‌و‌دفعه‌معنی‌به‌خراسان‌در‌ِ[‌گ‌/َ‌‌گ‌ِ‌ش]
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‌بیش‌که‌است‌فنّی‌و‌کار‌روش»؛‌(‌لف◌ٴ مو‌یادداشت)‌کشید‌را‌کارش‌شگرد:‌هست‌هم‌کار

‌کنده‌شگردش‌کشتی‌در‌پهلوان‌فلان:‌گویند‌که‌چنان‌باشد،‌انسان‌زیرچاق‌دیگر‌فنّ‌هر‌از

 .(دهخدا)«تمرین»؛‌(زاده‌جمال‌عامیانۀ‌لغات‌فرهنگ)‌«.است‌بستن‌لنگ‌یا‌کشیدن

 .طرز‌طریقه،‌راه،‌روش،‌(اِ)‌(گِ‌ش)‌:است‌شده‌معنی‌گونه‌این‌نیز‌معین‌فرهنگ‌در‌واژه‌این
 

‌‌‌‌هنري 

‌دانش‌و‌معرفت‌و‌علم‌:خوانیم‌می‌«هنر»‌مدخل‌ذیل‌دهخدا‌نامۀ‌لغت‌در‌هنر؛‌به‌منسوب

‌یادداشت)‌زیرکی‌فراست‌کیاست،‌،(لفمؤ‌یادداشت)‌(الاطباء‌ناظم‌از)‌کمال‌و‌فضیلت‌و‌فضل‌و

‌و‌فراست‌و‌هشیاری‌که‌است‌آدمی‌کمال‌از‌درجه‌آن‌معنی‌به‌واقع‌در‌کلمه‌،‌این(‌لفمؤ

‌ناظم)؛‌قابلیت‌‌نماید.‌می‌دیگران‌از‌برتر‌را‌هنر‌صاحب‌آن‌نمود‌و‌دربردارد‌را‌دانش‌و‌لفض

‌.روحی‌یا‌جسمی‌العادة‌فوق‌توانایی‌کفایت،‌لیاقت،‌،(الاطباء
 

 تبريزي صائب

‌های‌خیال‌پشتوانۀ‌به‌که‌است‌هندی‌سبک‌شاعران‌ترین‌آفرین‌مضمون‌و‌مشهورترین‌از‌یکی

‌.درخشد‌می‌ایران‌ادب‌و‌شعر‌آسمان‌فراز‌بر‌بدیل،‌بی‌و‌نو‌تعابیر‌خلق‌در‌خویش‌نازک

‌خود‌اول‌دست‌و‌نو‌مضامین‌که‌است‌ایرانی‌هندی‌سبک‌شاخۀ‌نمای‌تمام‌آیینۀ‌او،‌شعر

‌های‌نقش‌در‌نوین،‌کنایات‌و‌خلّاقانه‌مجازهای‌بدیع،‌های‌استعاره‌تازه،‌تشبیهات‌مدد‌به‌را

‌تحسین‌به‌را‌هندی‌سبک‌به‌آشنا‌خوانندة‌هر‌و‌نگارد‌می‌خود‌خیال‌پردة‌بر‌رنگین،‌و‌زیبا

‌دارد‌وامی ‌اند؛‌دانسته‌مزبور‌سبک‌ایرانی‌شاخۀ‌سرسبد‌گل‌عنوان‌به‌را‌او‌اگر‌نیست‌بیراه.

‌تعابیر‌بر‌هنری‌جامۀ‌پوشاندن‌با‌و‌برآمده‌سخن‌های‌تاب‌و‌پیچ‌تمام‌پس‌از‌خوبی‌به‌که‌چرا

‌در‌او‌چون‌شاعری‌که‌سبکی‌است؛‌پرداخته‌کمال‌و‌تمام‌به‌را‌هندی‌سبک‌حق‌اش،‌تازه

 .است‌گرفته‌عهده‌بر‌را‌سزایی‌به‌نقش‌آن‌شیرینی

‌،‌ابداع(العرب‌لسان‌از(‌)العروس‌تاج‌از(‌)الارب‌منتهی)‌آفریدن،(‌مص‌عَ‌[‌)‌خ]‌ خلق

‌.(دهخدا)کردن‌ایجاد‌کردن،‌احداث‌کردن،

‌.شود‌تعبیر‌به‌رجوع‌و.‌تعبیرِ‌‌ج‌فارسی،‌تداول‌در(‌اِ‌عَ‌[‌)‌ت]‌‌تعابير
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‌در‌بگونۀ‌الفاظ‌را‌معنی‌،(دهخدا‌مرحوم‌بخط‌یادداشت)‌را،‌سخن‌کردن‌تفسیر‌|تعبير

؛‌(الاطباء‌ناظم)‌گزارش‌و‌گزاره‌و‌توصیف‌و‌بیان‌و‌ویلتأ‌و‌تفسیر‌،(الفنون‌نفایس)‌آوردن

(‌الاطباء‌ناظم)‌(الارب‌منتهی‌از)‌باشد‌دل‌در‌چه‌آن‌نمودن‌گفتن؛‌خود‌دل‌از‌یا‌کسی‌از‌سخن

‌.‌او‌از‌کردن‌بیان‌پس‌غیری‌نمودن‌استفسار‌؛(الموارد‌باقر‌از)

‌.(دهخدا(‌)آنندراج)‌برهان(؛‌بدیع.‌)است‌کهنه‌نقیض‌که‌باشد‌نو(‌‌ق‌ص،[‌)زِ/‌‌زَ]‌تازه

‌(.معین‌فارسی‌فرهنگ)‌کردن‌محکم‌را‌خود‌کلام‌یا‌عهد‌-‌‌‌2کردن‌استوار‌-‌‌1تأکيد

‌وعنصر‌اصلی‌جوهر‌خیال»:‌ویسدن‌می‌صورخیال‌دربارة‌کدکنی‌شفیعی‌استاد‌‌صورخيال

‌تعریفی‌قابل‌نیرو‌این‌و‌شود‌می‌حاصل‌تخییل‌نیروی‌از‌که‌است‌چیزی‌و‌است‌شعر‌ثابت

‌های‌تعریف‌همه‌در‌است‌شعر‌اصلی‌عنصر‌خیال»‌.(‌1382‌:18کدکنی،‌شفیعی)«نیست‌دقیق

«‌ردک‌بیان‌شاعرانه‌توان‌می‌خیال‌پرتو‌در‌را‌دیگری‌معنی‌گونه‌هر‌و‌است‌جدید‌و‌قدیم

‌آوردن‌به‌اند‌خواسته‌نمی‌چون‌که‌است‌فرنگی‌ایماژ‌همان‌خیال‌کلمۀ‌‌از‌منظور.‌(3)همان:

‌ناقدان‌‌–‌را‌کلمه‌این‌بپردازند‌استعاره‌تشبیه،‌اغراق،‌قبیل‌از‌اصطلاحاتی‌مجموع مثل

‌.‌(16اند‌)ر.ک:‌همان:‌گرفته‌کار‌به‌اصطلاحات‌این‌مجموع‌برای‌-فرنگی

‌:گردد‌می‌ذکر‌اند‌داشته‌کاربرد‌حاضر‌مقالۀ‌در‌که‌خیال‌صور‌انواع‌از‌تعریفی‌ادامه،‌در

  تشبيه

‌است‌شباهتی‌و‌همانندی‌یادآوری‌است؛‌دیگر‌چیز‌به‌است‌چیزی‌همانندکردن‌تشبیه

 (13:‌ر.ک:‌همان.‌)دارد‌وجود‌مختلف‌چیز‌دو‌میان‌جهاتی‌یا‌جهتی‌از‌که

‌در‌و‌است‌کردن‌مانند‌چیزی‌به‌چیزی‌تشبیه:‌»ازجمله‌است‌بسیار‌تشبیه‌باب‌در‌سخن

‌(‌1373‌:326رازی،)‌«نبود‌چاره‌به‌مشبه‌و‌مشبه‌میان‌مشترک‌ای‌معنی‌از‌باب‌این
 

 استعاره

‌(.‌1386:18هاوکس،)‌«است‌شاعر‌استعاره‌سرزمین‌در‌تنها‌انسان»

‌اصطلاح‌در‌و‌«چیزی‌گرفتن‌‌عاریه‌به»‌معنی‌به‌لغت‌در‌واژه‌این»‌:خوانیم‌می‌المعجم‌در‌

‌صفتی‌در‌باشد‌اسم‌آن‌حقیقت‌مشابه‌که‌چیزی‌بر‌کنند‌اسمی‌اطلاق‌که‌تاس‌مجاز‌نوعی»
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‌«هردو‌میان‌است‌مشترک‌که‌اقدامی‌و‌دلیری‌سبب‌به‌گویند‌شیر‌را‌شجاع‌مرد‌که‌چنان‌.مشترک

‌(.‌‌1373‌:318رازی،)

‌ترفندهای‌از‌دیگر‌یکی»‌:داند‌می‌تشبیه‌از‌تر‌تنگ‌دامی‌و‌شاعرانه‌ترفند‌را‌استعاره‌کزاّزی

‌سخن‌ذهن‌در‌بیش‌هرچه‌را‌خویش‌سخن‌تا‌کوشد‌می‌آن‌یاری‌با‌سخنور،‌که‌رانهشاع

‌است‌استعاره‌گرداند‌گیر جای‌دوست ‌که‌تشبیه‌از‌تر نهان‌و‌تر تنگ‌است‌دامی‌استعاره.

‌.(91:‌ر.ک:‌کزازی)گسترد‌می‌خود‌شنونده‌یا‌خواننده‌برابر‌در‌سخنور
 

 مجاز

‌مناسبت‌آن‌و‌مناسبتی‌به‌حقیقی‌له‌موضوع‌و‌اصلی‌معنی‌غیر‌در‌است‌لفظ‌استعمال‌مجاز،»

‌گویند‌می‌علاقه‌بدیع،‌فنّ‌اصطلاح‌در‌را ‌از‌و‌بگویند‌را‌پای‌و‌دست‌لفظ‌همان‌که‌چنان.

‌بر‌را‌کس‌فلان:‌کنند‌اراده‌مقاومت‌و‌ثبات‌معنی‌،«پای»از‌و‌تسلطّ‌و‌قدرت‌معنی‌،«دست»

‌مجاز‌تعریف‌در‌تفتازانی(.‌‌1389‌:162همایی،)‌«ندارد‌پای‌تو‌دوستی‌در‌و‌نیست‌دستی‌تو

‌»نویسد‌می ‌رود‌می‌کار‌به‌شده،‌وضع‌آن‌برای‌که‌غیرمعنایی‌در‌که‌است‌ای‌کلمه: ‌در.

‌از‌را‌ما‌که‌باشد‌ای‌قرینه‌همراه‌به‌که‌رود‌می‌کار‌به‌ثانی‌معنای‌در‌صورتی‌در‌اصطلاح،

 (.‌1388‌‌:331التفتازانی،...«‌)بازدارد‌نخست‌معنای‌ارادة
 

 اغراق

‌را‌بزرگ‌معانی‌شاعر،‌آن،‌موجب‌به‌که‌است‌مجازی‌اسنادی»‌:اند‌گفته‌اغراق‌یفتعر‌در

‌توان‌می‌اغراق‌کمک‌به(.‌‌1382‌:42داد،‌سیما)‌«بزرگ‌را‌خرد‌معانی‌و‌دهد‌می‌جلوه‌خرد

.‌نمود‌برجسته‌و‌شاخص‌خواننده،‌چشم‌در‌است،‌مدنظر‌آن‌توصیف‌که‌را‌‌چیزی‌آن‌هر

‌در‌تصویر.‌است‌تصویر‌یک‌ارائۀ‌اغراق‌مجموع،‌در:‌»یسدنو‌می‌زمینه‌در‌این‌کدکنی‌شفیعی

‌بیان‌شیوة‌از‌اگرچه‌وصف‌یک‌یا‌حالت‌یک‌بیان‌یعنی‌ایماژ؛‌و‌خیال‌از‌تر‌وسیع‌معنی

‌اغراق،‌در‌که‌تفاوت‌این‌با‌باشد،‌صفتی‌یا‌حالت‌مستقیم‌ارائۀ‌یعنی‌باشد؛‌برخوردار‌منطقی

‌که‌عادی‌و‌طبیعی‌وضع‌از‌دهد،‌می‌انجام‌گوینده‌ذهن‌که‌تصرّفی‌با‌حالت‌یا‌صفت‌آن

 .(1382‌:137کدکنی،‌شفیعی)‌«تر‌بزرگ‌یا‌شود‌می‌تر‌کوچک‌یا‌کند؛‌می‌تغییر‌دارد،
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 کنايه

‌است‌آن‌اصطلاح،‌در‌و‌امری‌دربارة‌است‌«گفتن‌سخن‌‌پوشیده»‌معنی‌به‌لغت‌در‌کنایه

‌معنی‌لوازم‌و‌توابع‌از‌که‌_‌دیگر‌معنی‌بگوید،‌معانی‌از‌ای‌معنی‌که‌خواهد‌متکلّم‌چون»که‌

 (.‌1373‌:32رازی،)‌«کند‌اشارت‌معنی‌آن‌به‌این‌از‌و‌بیاورد‌_باشد‌اوّل

‌این‌بر‌او.‌داند‌می‌گفتار‌هنری‌و‌پوشیده‌بیان‌های‌صورت‌از‌را‌نیز‌کنایه‌کدکنی‌شفیعی

‌و‌نیست‌بخش‌لذت‌کنیم،‌ادا‌گفتار‌عـادی‌منطق‌با‌اگر‌را‌معانی‌از‌بسیاری:‌»که‌است‌باور

‌نماید‌می‌زشت‌و‌مستهجن‌گـــاه ‌بیان‌مؤثّر‌و‌کش‌دل‌اسلوبی‌به‌توان‌می‌کنایه‌طریق‌از.

 ‌‌(.142-1382‌:141کدکنی،‌شفیعی)‌«کرد
 

 بحث

 تشبيه

‌می‌تشبیه ‌که ‌عناصر‌پرکاربردترین‌از‌دانیم‌‌چنان ‌مؤثرّترین که‌‌است‌سخن‌زیبایی‌و

‌نیز‌ابزارهای ‌دیگری ‌از‌خیال‌دیگر‌های‌رتصو‌پایۀ»‌.گیرند‌می‌مایه‌آن‌از‌تصویرآفرین

‌که‌خیالی‌های‌صورت‌بیشتر‌مرکز‌و‌است‌استوار‌همانی‌این‌رابطۀ‌بر...‌و‌تشخیص‌استعاره،

‌ترین‌مهم‌شاید .(‌1374‌:119پورنامداریان،)‌«باشد‌می‌تشبیه‌است‌شاعر‌تخیّل‌نیروی‌حاصل

‌ادّعا‌یا‌کذب‌بر‌آن‌بودن‌مبتنی‌گردد،‌تشبیه،‌که‌مایۀ‌هنری‌بودن‌کلام‌می‌از‌تعریف‌بخش

‌چیزی‌مانندکردن‌معنی‌به‌بیان‌علم‌در‌تشبیه‌اصطلاح:‌»است‌معتقد‌شمیسا‌که‌چنان‌باشد؛

‌با‌یعنی‌باشد؛‌نما‌دروغ‌حداقل‌یا‌کذب‌بر‌مانندگی‌آن‌که‌این‌بر‌مشروط‌چیزی،‌به‌است

‌های‌مایه‌که‌نیز‌انگیزی‌خیال‌و‌اغراق‌از‌رو‌این‌از(.‌‌1371‌:19شمیسا،)‌«باشد‌همراه‌اغراق

‌نباید‌تشبیه‌لیاص ‌اصلی‌مایۀ»‌:نویسد‌می‌مورد‌این‌در‌احمدنژاد‌که‌چنان‌گذشت‌هستند،

‌انگیز‌خیال‌ادبی‌تشبیه‌که‌است‌انگیزی‌خیال‌و‌اغراق‌همین‌و‌است‌انگیزی‌خیال‌و‌اغراق‌تشبیه،

‌مؤثرّترین‌از‌یکی (.‌1382:‌14احمدنژاد،)‌«کند‌می‌متمایز‌گونه‌تشبیه‌غیرادبی‌های‌مقایسه‌از‌را

‌پرهنر‌شاعر‌این‌است؛‌تشبیه‌تازه،‌کاربرد‌تعابیر‌خلق‌برای‌صائب‌های‌شیوه‌پرتکرارترین‌و

‌از‌بسیاری‌در‌که‌ای‌گونه‌به‌است،‌برده‌بهره‌خوبی‌به‌شیوه‌این‌از‌خود‌اشعار‌از‌انبوهی‌در

‌نمونه‌عنوان‌به‌هستیم؛‌بیت‌یک‌در‌تشبیه‌شیوة‌به‌تعبیرآفرینی‌مورد‌دو‌کاربرد‌شاهد‌موارد،
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‌چهرة»‌و‌«پری‌خیل»‌به‌تمام‌تصویرسازی‌و‌هنرمندی‌با‌را‌«یار‌خط»زیر،‌شاعر،‌‌تبی‌در

‌مانند‌«سلیمان»‌به‌_کند‌می‌یاد‌تابان‌آفتاب‌آن،‌به‌از‌استعاره،‌شیوة‌به‌که‌_‌را‌«او‌درخشان

 :است‌کرده‌خلق‌ای‌تازه‌تشبیه‌مرکّب‌آمیخته‌با‌اغراق‌هنری،‌تعابیر‌رهگذر‌و‌از‌کرده

‌‌را‌سلیمان‌انمی‌در‌پری‌لخی‌تگرف‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتاب‌ابآفـت‌آن‌طخ‌ردک‌اطهاح

‌(1:632)‌

‌پرتکرار‌بسیار‌تعبیر‌و‌«یار‌خندة»‌برای‌را‌«حشر‌شور»‌تازة‌تعبیر‌که‌زیر‌بیت‌در‌یا

‌با‌صفت‌تازة‌«کباب» است‌و‌‌آفریده‌تشبیه‌شیوة‌به‌«عاشق‌خراب‌دل»‌برای‌«سود‌نمک»را

‌تعابیری‌از‌پل‌بلند‌اغراق‌نیز‌گذشته‌است:‌در‌هر‌دو‌تشبیه،‌برای‌ساخت‌چنین

‌مرا‌‌ابکب‌کن‌سود‌نمک‌رشورحش‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رام‌رابخ‌دل‌نای‌وازبن‌ای‌دهخـن‌هبـ

(1:628)‌

در‌‌نیز‌او‌«کشندة‌نگاه»‌شود؛‌بلکه‌می‌مانند‌شاعر‌خلّاق‌ذهن‌در‌که‌نیست‌یار‌لبخند‌تنها،

‌از‌ای‌تازه‌تعابیر‌تا‌شوند‌می‌مانند‌«افرانک»‌به‌«غیر»‌و‌«رحمت‌آیۀ»‌به‌پارادوکسی‌تشبیهی

‌به‌خلق‌رهگذر‌این ‌اغراق‌در‌هر‌دوی‌این‌تعابیر، خوبی‌قابل‌‌شوند‌که‌آمیختگی‌تشبیه‌با

‌دریافت‌باشد:‌

‌‌را‌دکشن‌اهنگ‌ر،غی‌به‌مکن‌ایعض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افرانک‌بـه‌ترحم‌ۀنیست‌آی‌ایستهشـ

‌(6‌:694)‌

‌خون»‌برای‌ترتیب‌به‌شیوه،‌همین‌به‌«روشن‌صبح‌و‌شفق»زیبای‌‌تعابیر‌نیز‌زیر‌بیت‌در

‌:است‌رفته‌کار‌به‌«یار‌سپید‌گردن‌و‌عاشقان‌سرخ

‌‌را‌روشن‌صبح‌این‌شفق‌باشد‌عاشقان‌خون‌که‌را‌‌‌‌‌‌‌ردنگ‌وخ،ش‌غزال‌ای‌ام‌کشتن‌از‌ابمت

‌(1‌:419)‌

‌بیرتع‌برای‌تشبیه‌مورد‌یک‌از‌تنها‌چه‌اگر‌نیز‌خویش‌های‌سروده‌از‌بسیاری‌در‌صائب

‌به‌نیست؛‌شده‌یاد‌های‌نمونه‌از‌کمتر‌مورد،‌یک‌همان‌شورانگیز‌تأثیر‌امّا‌گرفته،‌بهره‌آفرینی

‌:کنید‌توجّه‌زیر‌موارد

‌جدید‌تعبیر‌بعد‌اندکی‌و‌داند‌می‌نیاز‌بی‌کشیدن‌سرمه‌از‌را‌یار‌زیبای‌چشمان‌زیر،‌بیت‌در‌شاعر
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‌تشبیهی‌برمی‌تشبیه‌وةشی‌به‌او،‌کشیدة‌سرمه‌چشمان‌برای‌را‌«دار‌دنباله‌بهانۀ» کاملاً‌‌گزیند؛

‌انگیز!‌تازه،‌هنری‌و‌خیال

‌‌را‌دار‌الهدنب‌انۀبه‌نای‌نک‌وتهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاس‌تحاج‌هچ‌دنکشی‌سرمه‌به‌را‌تو‌چشم

(7‌:723)‌

‌‌به‌تعبیری‌هیچ‌کنیم‌باور‌تا‌شویم‌دقیق‌کمی‌است‌کافی ‌تواند‌نمی‌«ها‌زلزله»زیبایی

‌رهگذر‌شاعر،‌در‌نمونۀ‌زیر،‌از‌که‌تعبیری‌باشد؛‌عاشق‌دل‌قراری‌یب‌و‌تابی‌بی‌شدّت‌نمودار

‌:است‌برگزیده‌آن‌برای‌تشبیه‌تنیده‌با‌اغراق

‌‌اه‌زلزله‌این‌شود‌کم‌اپ‌شردناف‌ز‌کی‌‌یب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک‌و‌رصب‌دل‌ابیت‌بی‌هب‌ودس‌ندهد

(1‌:173)‌

‌و‌تازگی‌به‌تعبیری‌با‌صائب‌از‌بهتر‌را‌کوهساران‌های‌لاله‌انبوه‌تواند‌می‌کسی‌آیا

کند؟‌آتش‌زیرپایی‌که‌حتّی‌کوهساران‌را‌قرار‌از‌کف‌‌بیان‌«کوهسار‌پای‌زیر‌آتش»دلنشینی

‌رباید:‌می

‌را‌‌کوهسارش‌باشد‌لاله‌از‌پا‌زیر‌آتش‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگذرگاه‌در‌امتاق‌گرن‌ادگیس‌از‌مریز

(12‌‌:377)‌

‌مجنون‌برای‌«عذاب‌آیۀ»تعبیر‌‌زا‌است‌تر‌مناسب‌«شهر‌سواد»برای‌‌تعبیر‌کدام‌راستی،

‌به‌سر‌آرامش،‌بی‌دل‌برای‌آرامش‌کسب‌پی‌در‌و‌است‌گریزان‌شهر،‌از‌که‌ای‌پرورده‌بادیه

‌بینیم:‌می‌آن‌درآفرینش‌را‌اغراق‌با‌تشبیه‌آمیختگی‌پای‌ردّ‌هم‌باز‌که‌ای‌تازه‌تعبیر‌نهد؟‌می‌انبیابـ

‌را‌م‌ذابع‌ۀآی‌ودب‌رشه‌وادس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م‌رابس‌ونچ‌روردهپ‌ادیهب‌هب‌ونجن

(2 :607) 

 استعاره

.‌‌است‌شعر‌نمک‌تعبیری‌به‌و‌شاعرانه‌خیال‌صور‌رایج‌بسیار‌انواع‌از‌دیگر‌یکی‌استعاره،

 :که‌است‌باوری‌چنین‌را‌طالب‌یعنی‌تبریزی‌صائب‌سبک‌هم‌شاعر‌اگر‌نیست‌بیراه

‌‌ندارد‌استعاره‌که‌شعری‌ندارد‌مکن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تملاح‌ستنی‌اره،استع‌او‌در‌نیست‌هک‌سخن

‌(‌1346‌:631آملی،)
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‌شرط‌را‌استعاره‌که‌Hawkes)(هاوکس‌سخن‌در‌را‌خیال‌صور‌از‌نوع‌این‌والای‌ارزش

‌‌1386)هاوکس،‌«است‌شاعر‌استعاره‌سرزمین‌در‌تنها‌انسان»‌یافت:‌توان‌می‌بهتر‌داند،‌می‌شاعری

‌که‌است‌مجاز‌نوعی»‌اصطلاح‌در‌و‌«چیزی‌نگرفت‌‌عاریه‌به»‌معنی‌به‌لغت‌در‌واژه‌این(.‌18:

‌مرد‌که‌چنان.‌مشترک‌صفتی‌در‌باشد‌اسم‌آن‌حقیقت‌مشابه‌که‌چیزی‌بر‌کنند‌اسمی‌اطلاق

‌(.‌‌1373:‌318رازی،)‌«هردو‌میان‌است‌مشترک‌که‌اقدامی‌و‌دلیری‌سبب‌به‌گویند‌شیر‌را‌شجاع

‌گفتۀ‌از‌بیش‌چیزی‌بوده‌ولمتدا‌تاکنون‌استعاره‌معرفی‌برای‌شناسان‌معنی‌میان‌در‌چه‌آن

‌در‌مJacobsen‌(1962)))‌یاکوبسون‌که‌است‌ای‌نکته‌همان‌و‌نیست‌جرجانی‌عبدالقاهر

ر.ک:‌)دهد‌می‌قرار‌اشاره‌مورد‌تصادف‌حسب‌بر‌دیگر‌ای‌نشانه‌جای‌به‌ای‌نشانه‌انتخاب

‌علاقۀ‌به‌دیگر‌واژة‌جای‌به‌ای‌واژه‌کاربرد‌را‌استعاره‌توان‌می‌‌درواقع‌(.‌1383‌:6صفوی،

‌شده‌بنا‌نیز‌تشبیه‌پایۀ‌بر‌که‌آن‌ضمن‌دانست؛‌مشابهت ‌:نویسد‌می‌باره‌این‌در‌محمّدی.

‌طرف‌یک‌از‌یعنی‌شود؛‌می‌ساخته‌دو‌هر‌مجاز‌طریق‌از‌هم‌و‌تشبیه‌طریق‌از‌هم‌استعاره»

‌آن‌طرف‌یک‌که‌است‌تشبیهی‌دیگر‌طرف‌از‌و‌است‌مشابهت‌آن‌علاقۀ‌که‌است‌مجازی

‌.‌(76:‌بلاغت‌محمدی،)«‌است‌مرسل‌مجازی‌عاره،است‌پس‌باشد؛‌شده‌حذف

کرد.‌چنان‌که‌اشاره‌رفت‌آمیختگی‌‌فراموش‌نباید‌را‌اغراق‌با‌استعاره‌بین‌رابطۀ‌سویی‌از

رو‌استعاره‌نیز‌که‌بر‌پایۀ‌تشبیه‌بنا‌شده‌‌افزاید؛‌از‌این‌تشبیه‌با‌اغراق،‌بر‌ارزش‌سخن‌بسی‌می

‌بلکه‌می ای‌که‌با‌اغراق‌تنیده‌شود‌‌ا‌کرد‌که‌استعارهتوان‌ادّع‌از‌چنین‌حسنی‌خالی‌نیست؛

‌‌آمیزتر‌و‌زیباتر‌است.‌صد‌البته‌مبالغه

‌شمیسا‌و(‌1378:‌81)،‌ثروتیان(1366:‌66)لامّا‌دربارة‌انواع‌استعاره‌باید‌دانست‌که‌تجلی

(1377:‌64)‌‌

(‌یقیه)تحق‌مصرّحه‌استعارة‌:دانند‌می‌قسم‌دو‌را‌استعاره‌انواع‌ترین‌معروف‌قدما،‌چون‌هم‌نیز

‌و‌به‌مشبّه‌ذکر‌از‌است‌عبارت‌مصرحّه‌استعارة‌ها،‌آن‌دیدگاه‌از(.‌)تخییلیه‌مکنیّه‌استعارة‌و

‌از‌است‌عبارت‌هـمکنیّ‌استعارة.‌است‌چشم‌از‌استعاره‌که‌نرگس‌مثلاً‌‌محذوف؛‌مشبّه‌ارادة

‌.مرگ‌چنگال‌مثل‌محذوف،‌به‌مشبّه‌ملائمات‌از‌یکی‌همراه‌به‌بّه،ـمش‌ذکر

‌وردـاستعارة‌م‌نوع‌دو‌از‌را‌صائب‌مندی‌بهره‌تا‌شدیم‌آن‌ر،‌برـاخی‌بندی‌دسته‌به‌توجّه‌با
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‌.دهیم‌قرار‌بررسی‌مورد‌مجزّا‌صورت‌به‌تازه،‌تعابیر‌ساخت‌جهت‌در‌اشاره

‌مصرحه استعارۀ/ الف

‌گزینش‌در‌صائب‌پردازی‌بدیع‌های‌شیوه‌دیگر‌از ‌مصرحّه‌تعابیر،‌ساخت‌یا ‌استعارة

‌:کرد‌اشاره‌زیر،‌های‌نمونه‌به‌وانت‌می‌مثال‌عنوان‌به‌.است

‌از‌که‌تعبیری‌برد؛‌می‌کار‌به‌بیتی‌در‌را‌«چمن‌فشانان‌بال»‌تازة‌تعبیر‌،«عاشقان»برای‌او

‌:است‌شده‌خلق‌استعاره‌رهگذر

‌‌اج‌این‌است‌دام‌که‌برسانید‌را‌خود‌زود‌‌‌‌‌‌‌نچم‌انفشان‌بال‌ای‌زد‌هشانـ‌را‌فزل

(13:‌482)‌

‌:نامد‌می‌«ختا‌غزالان»‌با‌همان‌شگرد،‌را‌دیگر،‌آنان‌بیتی‌در‌و

‌بگشا‌‌اخت‌زالانغ‌شپی‌را‌هناف‌این‌سر‌‌‌‌‌‌‌‌بگشا‌دوتا‌فزل‌آن‌حرف‌ونخ‌از‌پر‌های‌دل‌به

‌(1‌:412)‌

انتهای‌‌برای‌ای‌تازه‌تعبیر‌شگرد‌همین‌طریق‌از‌تمام‌زیبایی‌به‌نیز‌«حرف»‌واژة‌که‌آن‌ضمن

‌ت.است‌برگزیده‌شده‌اس«‌ج»زلف‌یار‌که‌چون‌حرف

‌در‌را‌«تاک‌سلسلۀ‌از‌دختری»‌تازة‌تعبیر‌در‌نهفته‌زیبایی‌تا‌زد‌کنار‌را‌کلمات‌پردة‌باید

‌:گوید‌می‌سخن‌«شراب»‌از‌استعاره،‌شیوة‌به‌که‌زیبایی‌تعبیر‌نشست؛‌تماشا‌به‌زیر‌نمونۀ

‌جا‌‌آن‌اکت‌لۀسلس‌از‌واستهخ‌دختری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرود‌اییج‌بـه‌اتخراب‌ویک‌از‌بصائ

(8‌:4762)‌

اماّ‌‌رفته‌کار‌به‌بارها‌،«تاک‌دختر‌و‌رز‌دختر»‌چون‌عناوینی‌با‌شراب‌صائب،‌از‌پیش‌البته

‌با‌عنوان‌دختری‌از‌سلاله‌و‌سلسلۀ‌تاک،‌هرگز‌به‌کار‌نرفته‌است.

‌دل‌شکستگی‌ترمیم‌زیر،‌بیت‌در‌«یار»‌برای‌«گر‌شیشه»‌لفظ‌انتخاب‌با‌تمام،‌لطافت‌با‌او

‌:داند‌که‌هم‌در‌دل‌او‌جای‌دارد‌می‌پذیر‌امکان‌وا‌دست‌به‌تنها‌را‌خود‌شیشۀ‌چون

‌‌مرا‌هست‌گری‌شیشه‌نهان‌شیشه‌این‌که‌در‌‌‌‌‌‌‌‌مانـدیش‌راچ‌هشیش‌ونچ‌دل‌ستشک‌از

‌(13‌:119)‌

بوی‌‌،‌یعنی‌دامی‌خوش«عنبرین‌دام»‌تازة‌ترکیب‌«یار‌سبز‌خط»جای‌‌به‌دیگر‌بیتی‌در‌و

‌:برد‌می‌کار‌به‌استعاره‌مدد‌به‌را‌و‌فریبنده
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‌‌ما‌ارشک‌بهر‌دهد‌انسام‌عنبرین‌دام‌که‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌طنوخ‌روی‌آن‌دب‌مچش‌از‌داخ‌دارد‌هنگ

(4‌:414)‌

‌خطر‌و‌نیش‌از‌سرشار‌را‌آسمان‌تواند‌می‌گونه‌این‌تعبیر‌کدامین‌و‌ترکیب‌کدام‌راستی،

توانسته؟‌ترکیب‌زیبایی‌که‌از‌آمیختن‌‌زیر‌بیت‌در‌«زنبور‌خانۀ‌این»‌ترکیب‌که‌کند‌معرفی

‌تعاره‌با‌اغراق،‌خلق‌شده‌است:اس

‌را‌‌ورزنب‌انۀخ‌این‌مزن‌کآتش‌شد‌توق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وردخ‌من‌مچش‌به‌شینی‌وکبیک‌ره‌از‌دچن

(62:3)‌

‌که‌باشــد‌نخــی‌باریکی‌گویــای‌تواند‌می‌زیر‌بیت‌در‌«باریک‌آب»‌جز‌ترکیب‌کدام‌و

دی‌باشد‌که‌آب‌باریک،‌شود؟‌ضمن‌این‌که‌شاید‌این‌بیت‌از‌نخستین‌موار‌می‌رد‌سوزن‌از

توان‌گفت‌آب‌‌‌رو‌می‌به‌کار‌رفته‌باشد؛‌از‌این«‌حقوق‌و‌مستمری‌اندک‌و‌دائم»در‌معنای‌

تواند‌با‌داشتن‌استخدام‌برای‌صائب،‌در‌معنای‌مزبور‌و‌برای‌سوزن‌در‌معنای‌نخ‌‌باریک‌می

‌به‌کار‌رفته‌باشد.

‌‌‌رام‌وزنس‌ونچ‌ودب‌می‌اگر‌کییبار‌آب‌ره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گ‌انمج‌تۀرش‌دش‌می‌ابت‌و‌چپی‌ز‌کی

‌‌(167:3)‌

‌«قناعت»برای‌‌زیر‌زیبای‌بیت‌در‌را‌«همایون‌مرغ‌این»یعنی‌‌تعبیر‌و‌تأثیربرانگیزترین

‌کنیم‌که‌باز‌هم‌از‌رهگذر‌استعاره‌بر‌پردة‌خیال‌شاعر،‌نقش‌بسته‌است:‌می‌مشاهده

‌را‌‌ایونهم‌مرغ‌این‌هدان‌گردد‌الب‌در‌گره‌ع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قان‌روزی‌ابحج‌وجستج‌رکت‌رددنگ

(6‌:423)‌

 (تشخيص)مکنيه  استعارۀ/ ب

به‌محذوف‌به‌‌طور‌که‌اشاره‌شد،‌در‌استعارة‌مکنیه،‌مشبّه‌با‌یکی‌از‌ملائمات‌مشبّه‌همان‌

به‌محذوف،‌انسان‌باشد‌و‌ویژگی‌انسانی‌به‌موجودی‌جز‌انسان‌‌رود.‌حال‌اگر‌مشبّه‌کار‌می

‌نوع‌تشخیص‌خواهد‌بود.نسبت‌داده‌شود،‌استعارة‌مکنیهّ‌از‌

‌که‌است‌پی‌آن‌در‌هندی،‌سبک‌ایرانی‌شاخۀ‌شاعر‌برترین‌عنوان‌به‌صائب‌شک‌بی

‌از‌حاصل‌است‌تصویری‌انتزاعی‌تصویر»بپردازد؛‌‌انتزاعی‌تصاویر‌آفرینش‌به‌بیشتر‌هرچه
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‌شفیعی)«‌آن‌دادن‌قرار‌تداعی‌و‌حکم‌مورد‌و‌شیء‌یک‌از‌خصوصیت‌چند‌یا‌یک‌انتزاع

‌‌(.‌1366:‌61کدکنی،

‌گاهی‌که‌طوری‌به‌صورت‌پذیرد؛‌تواند‌می‌گوناگونی‌های‌شکل‌به‌امر‌این‌است‌بدیهی

‌که‌دهد‌می‌نسبت‌شیئی‌یا‌ذهنی‌امری‌به‌را‌انسانی‌غالباً‌های‌ویژگی‌و‌صفات‌شاعر،

‌استعارة‌مکنیّه،‌اگر‌در‌که‌گفت‌چنین‌توان‌می‌پس.‌شود‌نامیده‌می‌بخشی‌جان‌یا‌تشخیص

.‌شود‌می‌خوانده‌تشخیص‌شود‌داده‌غیرانسان‌به‌انسانی‌شخصیتی‌و‌شدبا‌انسان‌مستعارمنه،

‌‌بیدل‌و‌صائب‌چون‌هندی‌سبک‌شعر‌شاعران‌در‌را‌خیال‌صور‌از‌نوع‌این‌حضور‌پررنگ

‌یک‌عنوان‌به»‌:نویسد‌می‌کدکنی‌شفیعی‌که‌چنان‌شاهدیم؛‌خود‌های‌نمونه‌ترین‌پیچیده‌در

‌تگف‌توان‌می‌فارسی‌شعر‌شناسی‌سبک‌در‌عام‌اصل ‌از‌برخاسته‌تصویرهای‌حرکت‌که‌

‌سوی‌به‌اندک‌بسامدهای‌از‌و‌ها‌نمونه‌ترین‌پیچیده‌سوی‌به‌‌نوع،‌ترین‌ساده‌از‌تشخیص،

‌از‌شاعرانی‌و‌هندی‌سبک‌زمان‌تا‌آغاز‌از‌فارسی‌شعر‌که‌است‌سیری‌بالا،‌خط‌بسامدهای

‌(.‌62:‌همان)‌«است‌پیموده‌بیدل‌و‌صائب‌قبیل

‌در»‌که‌است‌بدیهی‌امّا‌است؛‌ها‌زبان‌از‌بسیاری‌سخن‌یطبیع‌لوازم‌از‌تشخیص‌اگرچه

‌باعث‌بیشتر‌دارد‌که‌انتزاعی‌حالت‌و‌تجرید‌دلیل‌به‌صائب‌شعر‌جمله‌از‌و‌هندی‌سبک

‌عنوان‌به‌تشخیص‌از‌صائب‌(.‌1391:‌62مظاهری،‌علی‌و‌کرمی‌محمدحسین)‌«است‌شده‌ابهام

‌اشیای‌به‌که‌ای‌شیوه‌است؛‌کرده‌ادهاستف‌زیبا‌تعابیر‌خلق‌در‌نوآوری‌مؤثّر‌شگردهای‌از‌یکی

‌.دمد‌می‌او‌خاص‌دنیای‌در‌نشاط‌را‌و‌حرکت‌روح‌و‌بخشد‌می‌تازه‌جانی‌او‌پیرامون

همتای‌‌بی‌ابیرتع‌دارانگاری،‌جان‌وةشی‌به‌،«شب‌آسمان‌در‌ستارگان‌دلنشین‌تابش»‌برای‌او

سوی‌دیگر،‌تعبیر‌بیداری‌است،‌و‌از‌‌که‌نتیجۀ‌شب‌را‌«روی‌از‌نورباریدن‌و‌داری‌زنده‌شب»

است،‌برای‌شمع،‌«‌بلند‌شدن‌و‌ایستادن»را‌که‌تعبیری‌عامیانه‌از‌«‌قد‌راست‌کردن»زیبای‌

‌:های‌شبانه‌برانگیزاند‌بیداری‌و‌برخاستن‌و‌نیایش‌گزیند‌تا‌خواننده‌را‌به‌شب‌برمی

‌ها‌‌درشب‌مردانه‌کن‌راست‌قدیّ‌شمع‌چون‌توهم،‌ارد‌‌‌ب‌می‌ورن‌داری‌دهزن‌شب‌از‌انجم‌روی‌ز

(8‌:462)‌

‌شود؛‌ضمن‌این‌که‌در‌خیال‌لطیف‌او،‌متصوّر‌بسته‌زبانی‌آبله،‌برای‌و‌در‌نمونۀ‌زیر‌نیز
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‌گشاید‌تا‌چرک‌درون‌آن‌را‌تخلیه‌کند:‌خار‌هم‌طبیبی‌شده‌که‌گره‌آبله‌را‌می

‌را‌‌هآبل‌رهگ‌ایدگش‌که‌گردی‌کیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنکن‌انانزب‌بسته‌نای‌بـه‌مرح‌راگ‌ارخ

‌(114:3)‌

‌بینا»تازة‌‌تعبیر‌‌«گوهر‌شدن‌سوراخ»جای‌‌به‌اگر‌نیست‌سخت‌او،‌پرواز‌خیال‌فلک‌در

‌و‌از‌رهگذر‌تشخیص،‌برای‌گوهر،‌چشم‌قائل‌شود:‌را‌بیافریند‌«آن‌شدن

‌نا‌‌‌‌‌‌‌بی‌شود‌گوهر‌چون‌شخوی‌بهای‌از‌افتد‌که‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ظاه‌شبین‌تطین‌‌اکپ‌ارک‌هب‌دآی‌نمی

‌(418:6)‌

را‌«‌چشم‌دجّال»عر‌بزرگ‌پیش‌از‌او،‌به‌صورتی‌بسیار‌زیبا‌تعبیر‌تازة‌اگرچه‌خاقانی،‌شا

‌برای‌سوزن‌به‌کار‌برده‌است:

‌أوا‌که‌اندر‌جیب‌عیسی‌یافت‌م‌ت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم‌اس‌چرا‌سوزن‌چنین‌دجّال

‌(1372‌:7)خاقانی،

بندد؛‌‌می‌کار‌به‌تشخیص‌شیوة‌به‌‌را‌«چشم»تعبیر‌سوزن‌،‌«سوراخ»‌جای‌به‌صائب‌نیز

‌ا ‌میکه ‌تصوّر ‌انسانی ‌چون ‌نیز ‌را ‌سوزن ‌و‌و ‌است ‌چشم ‌دارای ‌که ‌دوختن‌برای‌کند

‌است!‌‌نامحرم‌شاعر،‌پنهان‌های‌زخم

‌را‌‌انینه‌زخم‌این‌امحرمن‌سوزن‌چشم‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارم‌هنگ‌ات‌دل‌ردةپ‌در‌ورمخ‌می‌ها‌خون‌چه

(443:3)‌

 مجاز

‌حقیقت»‌قدما‌تعاریف‌طبق‌.ددا‌ارائه‌حقیقت‌از‌تعریفی‌باید‌نخست‌مجاز،‌تعریف‌از‌قبل

‌لغت،‌واضع‌که‌مفهومی‌همان‌در‌کلمه‌استعمال‌یعنی‌باشد؛‌واضع‌وضع‌طبق‌بر‌که‌است‌آن

 .(‌1382‌:137کدکنی،‌شفیعی)«آن‌استعمال‌مورد‌در‌تصرّفی‌گونه‌هیچ‌بی‌برده،‌کار‌به‌را‌آن

‌غیر‌در‌است‌لفظ‌لاستعما‌مجاز،»‌:کرد‌بیان‌راستا‌همین‌در‌نیز‌را‌مجاز‌تعریف‌توان‌می‌اکنون

‌علاقه‌بدیع،‌فن‌اصطلاح‌در‌را‌مناسبت‌آن‌و‌‌مناسبتی‌به‌حقیقی‌له‌موضوع‌و‌اصلی‌معنی

‌و‌تسلّط‌و‌قدرت‌معنی‌،«دست»‌از‌و‌بگویند‌را‌پای‌و‌دست‌لفظ‌همان‌که‌چنان.‌گویند‌می
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‌تو‌در‌دوستی‌و‌نیست‌دستی‌تو‌بر‌را‌کس‌فلان:‌کنند‌اراده‌مقاومت‌و‌ثبات‌معنی‌،«پای»از

‌در‌که‌است‌ای‌کلمه»‌:نویسد‌می‌مجاز‌تعریف‌در‌تفتازانی(.‌‌1389‌:162همایی،)«ندارد‌پای

‌به‌ثانی‌معنای‌در‌صورتی‌در‌اصطلاح،‌در‌.رود‌می‌کار‌به‌شده،‌وضع‌آن‌برای‌که‌غیرمعنایی

التفتازانی،‌)‌...«بازدارد‌نخست‌معنای‌ارادة‌از‌را‌ما‌که‌باشد‌ای‌قرینه‌همراه‌به‌رود‌که‌می‌کار

1388‌:331.) 

‌مجاز‌را‌اهل‌از‌بسیاری ‌فراوانی‌کارکردهای‌و‌دانند‌می‌مخیّل‌و‌هنری‌ابزاری‌بلاغت،

‌بریم،‌کار‌به‌را‌حقیقی‌لفظ‌اگر»‌:دارد‌باور‌که‌شفیعی‌کدکنی‌ازجمله‌شمارند؛‌برمی‌آن‌برای

‌و‌جستجو‌برای‌هست‌شوقی‌مجازی،‌بیان‌در‌ولی،‌رسد،‌می‌ذهن‌به‌آن‌معنی‌جوانب‌تمام

‌و‌بخشد‌می‌بیشتری‌نفوذ‌و‌تأثیر‌را‌سخن‌که‌است‌روانی‌عامل‌یک‌این‌تر،‌تازه‌هوممف‌طلب

‌و‌دارد‌بیشتری‌مبالغۀ‌نیز‌و‌کند‌یاری‌مختلف‌های‌صورت‌در‌معنی‌یک‌بیان‌برای‌تواند‌می

‌همان‌کدکنی،‌شفیعی)‌...«بیشتری‌ایجاز‌گاه، ‌کزّازی‌را(126: که‌‌است‌این‌بر‌عقیده‌نیز‌.

‌معنایی‌گسترة‌و‌واژگان‌کارایی‌که‌جا‌آن‌از‌و‌شاعر‌اختیار‌در‌است‌هنری‌ابزاری‌مجاز،»

‌بردن‌کار‌به‌و‌واژگان‌معنی‌گسترة‌افزایش‌است‌برای‌ابزاری‌مجاز‌دارد،‌محدودیت‌ها‌آن

 .(‌1368‌:42)کزّازی،‌«هنری‌و‌معنایی‌تازة‌بسترهای‌در‌ها‌آن

‌رهگذر‌از‌صائب‌ساختۀ‌یرتعاب‌برانگیزترین‌تامّل‌و‌زیباترین‌که‌گفت‌توان‌می‌جرأت‌به

‌برابر‌در‌مجاز‌را‌تعابیر‌برساخته‌به‌شیوة‌از‌ای‌تازه‌فصل‌او‌سخن‌.است‌شده‌خلق‌مجاز

بهترینی‌‌گزینش‌تعبیر‌و‌،«غزالان‌ناف»زیر،‌‌دربیت‌کشد؛‌برای‌نمونه‌به‌تصویر‌می‌ما‌دیدگان

‌‌به‌جای«‌ظرف‌و‌مظروف»به‌علاقۀ‌‌مجاز،‌‌شیوة‌به‌که‌‌است شده‌‌یدهبرگز‌«خون»واژة

 است:

‌صحرا‌‌در‌انهپیم‌داشتم‌غزالان‌افن‌از‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزی‌اخوش‌وآه‌درم‌می‌من‌سایۀ‌از‌ونکن

‌‌‌‌(411:14)‌

نیست؟‌‌ستودنی‌شده،‌یاد‌دربیت‌شاعر‌مطلوب‌دریافت‌برای‌خواننده‌ذهنی‌تلاش‌‌آیا

اش‌‌وده‌و‌پیمانهها‌ب‌کند‌که‌چون‌مجنون،‌آوارة‌بیابان‌چرا‌که‌شاعر‌در‌آن‌از‌روزگاری‌یاد‌می

اند؛‌یعنی‌از‌خون!‌چرا‌‌هایش‌بوده‌به‌جای‌شراب،‌از‌ناف‌غزالانی‌لبریز‌بوده‌که‌همدم‌تنهایی
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‌)ر.ک:‌ ‌است. ‌بوده ‌خون ‌از ‌آکنده ‌روی‌زمین، ‌افتادن ‌و ‌جداشدن ‌از ‌قبل ‌ناف‌غزالان، که

ر‌که‌در‌بیت‌زیر‌نیز‌صائب‌به‌تبدیل‌خون‌به‌مشک‌د‌نامه‌دهخدا،‌مدخل‌نافه(؛‌چنان‌لغت

‌کند:‌نافۀ‌آهوی‌ختایی‌اشاره‌می

‌که‌خون‌در‌ناف‌گردد‌مشک،‌آهوی‌ختایی‌را‌‌اران‌‌‌‌‌‌‌اد‌خطـاکرسد‌صائب‌به‌فری‌ندامت‌می

(449:9)‌

مدّ‌«‌خطاکار»و‌ارتباط‌آن‌را‌با‌واژة‌«‌ختایی»حیف‌است‌اگر‌بازی‌جالب‌شاعر‌با‌واژة‌

‌نظر‌نداشته‌باشیم!

‌و‌به‌علاقۀ‌محلّیه‌یا‌مجاورت‌در‌مجاز‌شگرد‌با‌«بهشت‌خیابان»‌تعبیر‌نیز‌زیر‌بیت‌و‌در

‌:‌‌‌‌است‌رفته‌کار‌به‌«بهشتی‌سروهای»‌معنای

‌را‌‌ام‌تو‌ایرعن‌تقام‌از‌ای‌جلوه‌هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاس‌تبهش‌انخیاب‌ایتماش‌ز‌ترخوش

(823:2)‌

تیزی‌»را‌به‌علاقۀ‌سببیه،‌از‌طریق‌مجاز‌در‌معنای‌«‌آب‌تیغ»در‌بیت‌زیر‌شاعر،‌ترکیب‌

نشانده‌است؛‌چرا‌که‌شمشیر‌را‌برای‌تیز‌شدن،‌پس‌از‌حرارت‌دادن‌بسیار،‌در‌آب‌«‌یرشمش

‌بردند:‌‌‌‌‌فرو‌می

‌زبانی‌را‌‌ا‌چو‌ماهی‌بیغنیمت‌دان‌در‌این‌دری‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌یانبه‌آب‌تیغ،‌تر‌سازد‌گلو‌را‌تـرزب

(444:6)‌

را‌باز‌هم‌با‌«‌گ‌کاهیافشار‌و‌رن‌زرّ‌دست»صائب‌در‌نمونۀ‌زیر‌نیز‌دو‌تعبیر‌زیبا‌و‌تازة‌

به‌کار‌برده‌است؛‌لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌«‌ثروت‌و‌عشق»ترتیب‌در‌معانی‌‌شگرد‌مجاز،‌‌‌به

‌دست افشار،‌یکی‌از‌نمودهای‌ثروت‌شاهانه‌است‌با‌علاقۀ‌جزئیّه‌یرگزیده‌شده‌و‌‌چون‌زرّ

‌چون‌رنگ‌کاهی‌و‌زرد‌عاشق،‌نتیجۀ‌عشق‌است‌با‌علاقۀ‌مسبّب‌و‌سبب‌در‌معنای‌عشق‌به

‌کار‌رفته‌است:‌

‌اهی‌را‌افشار‌جای‌رنگ‌ک‌نگیرد‌زرّ‌دست‌د‌‌‌‌‌‌‌کوش‌چشمی‌فرهاد‌می‌عبث‌پرویز‌در‌هم

‌‌(448:7)‌
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را‌با‌«‌غبار»توان‌از‌بیت‌زیر‌یاد‌کرد‌که‌شاعر،‌تعبیر‌زیبای‌‌و‌به‌عنوان‌آخرین‌نمونه‌می

‌نشانده‌است:‌در‌بیت«‌جسم‌انسان»به‌کار‌بردن‌همین‌شگرد،‌به‌علاقۀ‌مایکون‌در‌معنای‌

‌ار‌نزدیک‌است‌که‌این‌غبار‌به‌دامان‌ی‌را‌‌‌‌‌‌‌‌به‌چشم‌کم‌منگر‌جسم‌خاکسار‌م

(1721:3)‌

 اغراق

‌عواطف‌از‌یکی‌که‌گاه‌آن‌رو‌این‌از‌زبان؛‌ابزار‌کمک‌به‌عواطف‌انسان‌است‌تبلور‌شعر،

‌اند‌گفتهاغراق‌‌تعریف‌در‌.است‌اغراق‌آن،‌تجسّم‌برای‌راه‌بهترین‌آید،‌می‌جوش‌به‌انسانی

‌معانی‌و‌دهد‌می‌جلوه‌خرد‌را‌بزرگ‌معانی‌شاعر،‌آن،‌موجب‌به‌که‌است‌مجازی‌اسنادی:»

‌توصیف‌که‌را‌‌چیزی‌آن‌هر‌توان‌می‌اغراق‌کمک‌به(.‌‌1382‌:42داد،‌سیما)‌«بزرگ‌را‌خرد

کدکنی‌این‌نکته‌را‌به‌‌شفیعی.‌نمود‌برجسته‌و‌شاخص‌خواننده،‌چشم‌در‌است،‌مدّ‌نظر‌آن

‌در»‌:نویسد‌می‌زمینه‌این‌‌در‌کند.‌او‌وضع‌طبیعی‌و‌عادی‌آن‌تصویر،‌بیان‌می‌صورت‌تغییر

‌بیان‌یعنی‌ایماژ؛‌و‌خیال‌از‌تر‌وسیع‌معنی‌در‌تصویر.‌است‌تصویر‌یک‌ارائۀ‌اغراق‌مجموع،

‌مستقیم‌ارائۀ‌یعنی‌باشد؛‌برخوردار‌منطقی‌بیان‌شیوة‌از‌اگرچه‌وصف‌یک‌یا‌حالت‌یک

‌با‌صفتی‌یا‌حالت ‌ذهن‌که‌تصرّفی‌با‌حالت‌یا‌صفت‌آن‌اغراق،‌در‌که‌تفاوت‌این‌باشد،

‌یا‌شود‌می‌تر‌کوچک‌یا‌کند؛‌می‌تغییر‌دارد،‌که‌عادی‌و‌طبیعی‌وضع‌از‌دهد،‌می‌انجام‌گوینده

‌بر‌سازی،‌برجسته‌و‌اغراق‌مورد‌در‌نیز‌حمیدیان‌دکتر(.‌1382:137شفیعی‌کدکنی،)«تر‌بزرگ

 .(‌1373‌:79است‌)ر.ک:‌حمیدیان،‌عقیده‌همین

‌نزدیکی‌ارتباط‌اغراق، ‌های‌آرایه‌دیگر‌با‌آرایه‌این‌هرگاه‌دارد؛‌شاعر‌تخیّل‌با‌بسیار

‌و‌دل‌بر‌را‌تاثیر‌ترین‌شگرف‌سخن،‌تاثیر‌و‌زیبایی‌افزایش‌ضمن‌بیامیزد،‌بیانی‌و‌بدیعی

‌یک‌حدّ‌از‌است،‌شاعر‌نظر‌مورد‌چه‌آن‌شود‌می‌باعث‌اغراق.‌گذاشت‌خواهد‌مخاطب‌جان

‌امر‌این‌به‌نیز‌کدکنی‌شفیعی.‌گردد‌مبدّل‌تاثیرگذار‌و‌خوشایند‌امری‌به‌لمعمو‌و‌طبیعی‌امر

‌از‌یکی‌صورخیال‌دیگر‌کنار‌در‌اغراق‌عنصر‌که‌است‌این‌است،‌مسلّم‌چه‌آن»‌:دارد‌اعتقاد

‌دیگر‌.‌لذا‌از(همان‌کدکنی،‌شفیعی)‌«است‌هنری‌بیان‌اسلوب‌در‌القاء‌عناصر‌نیرومندترین

‌است‌اغراق‌تازه،‌و‌نو‌تعابیر‌ینشآفر‌برای‌صائب‌آویزهای‌دست ‌و‌پرآوازه‌شاعر‌این.
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‌‌بی‌تعبیر‌یار،‌شوخ‌های‌مژه‌تأثیرگذاری‌اوج‌بیان‌برای‌جایی‌در‌هنرور، ‌زنبور‌خانۀ»نظیر

 :گزیند‌برمی‌اغراق‌برای‌آن‌شگرد‌طریق‌از‌را‌«سنگ‌ساختن

‌‌(128:6)‌

‌ز/های‌صامت‌تکرار‌تعبیر،‌این‌انتخاب‌با‌که‌آن‌ضمن ‌س/‌و/ ‌سوزن‌سوزن‌حالت‌نیز/

‌!کند‌می‌تداعی‌مخاطب‌در‌ذهن‌‌را‌بر‌سنگ‌زدن

‌یار‌به‌هشدار‌و‌«وقت‌تنگی»‌بیان‌برای‌آفرین‌خود،‌تخیّل‌اما‌‌گرفته‌غم‌ذهن‌‌در‌شاعر

‌جالب‌تعبیر‌آمیزی،‌اغراق‌و‌نیز‌کاربرد‌حس‌شگرد‌قطری‌از‌نماید،‌او‌افگار‌دل‌به‌رحمی‌که

‌:گزیند‌برمی‌را‌«شدن‌میان‌موی‌آن‌از‌تر‌نازک»‌

‌را‌م‌ارافگ‌دل‌رب‌راگ‌رحمی‌کنی‌یم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاس‌دهگردی‌میان‌ویم‌آن‌از‌تر‌نازک‌وقت

(2‌:133)‌

‌!نسوزاند‌دل‌او‌بر‌را‌یار‌گونه،‌این‌دیگری‌تعبیر‌هیچ‌شاعر‌دید‌از‌شاید

‌و‌سویی‌از‌«یار‌چهرة‌بودن‌آتشین‌و‌قرمزی‌اوج»نمایاندن‌‌برای‌نیز‌دیگر‌ای‌ونهنم‌در

‌بال‌ات‌چهره»‌تازة‌تعابیر‌از‌ترتیب‌به‌اغراق،‌شیوة‌به‌،«او‌های‌لب‌و‌دندان‌درخشانی‌نهایت»

‌:جوید‌می‌یاری‌«را‌آیینه‌کند‌می‌گوهر‌دامان‌ات‌خنده»‌و‌«را‌آیینه‌‌کند‌می‌سمندر

‌‌‌‌‌‌را‌نهآیی‌کند‌می‌رگوه‌اندام‌ات‌دهخن‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نهآیی‌دکن‌می‌ندرسم‌الب‌ات‌چهره

‌(236:1)‌

یار،‌که‌به‌شیوة‌استعاره،‌از‌آن‌‌زلف‌بویی‌خوش‌نهایت‌توصیف‌برای‌دیگر،‌جایی‌در‌و

‌اغراق‌کمک‌به‌را‌«او‌دام‌در‌نخجیرها‌شدن‌مشکین‌‌آهوی»تعبیر‌کند،‌یاد‌می«‌دام‌مشکین»به‌

ناشدنی‌‌طب‌را‌برای‌دریافت‌این‌معنی،‌به‌تلاش‌و‌تکاپویی‌وصفکند‌و‌ذهن‌مخا‌می‌خلق

‌باید‌خوش‌وامی ‌چقدر ‌راستی‌این‌زلف، ‌دامش‌گرفتار‌‌دارد؛ ‌به ‌نخجیرهایی‌که بو‌باشد‌تا

‌اند:‌شوند،‌از‌همان‌بوی‌خوش،‌سرشار‌شوند؛‌چنان‌که‌گویی‌آهوی‌مشکین‌شده‌می

‌‌‌نخجیرها‌او‌دام‌از‌وندش‌می‌مشکین‌آهوی‌‌ام‌‌‌‌‌‌‌‌دهدی‌او‌ردنگ‌در‌نم‌که‌یمشکین‌دام‌نای‌

‌(13‌:841‌‌‌)  

‌‌را‌سنگ‌وزنس‌بـه‌ازدس‌می‌زنبور‌خانۀ‌‌‌‌‌‌‌‌وخش‌انژگم‌آن‌که‌دل‌ای‌ازمن‌اییشکیب‌بر
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‌کنايه

‌است‌اصطلاح،‌آن‌در‌و‌امری‌دربارة‌است‌«گفتن‌سخن‌پوشیده‌»‌معنی‌به‌لغت‌در‌کنایه

‌معنی‌لوازم‌و‌توابع‌از‌که‌_‌دیگر‌معنی‌بگوید،‌معانی‌از‌ای‌معنی‌که‌خواهد‌متکلّم‌چون»که

‌.(‌1373‌:32رازی،)«‌کند‌اشارت‌معنی‌آن‌به‌این‌از‌و‌بیاورد‌‌_‌باشد‌اوّل

‌این‌بر‌او.‌داند‌می‌گفتار‌هنری‌و‌پوشیده‌بیان‌های‌صورت‌از‌را‌نیزکنایه‌کدکنی‌شفیعی‌

‌و‌نیست‌بخش‌کنیم،‌لذت‌ادا‌گفتار‌عـادی‌منطق‌با‌اگر‌را‌معانی‌از‌بسیاری»‌:که‌است‌باور

‌«کرد‌بیان‌مؤثّر‌و‌کش‌دل‌اسلوبی‌به‌توان‌می‌کنایه‌طریق‌از‌.نماید‌می‌زشت‌و‌مستهجن‌اهگ

‌(.142-1382‌:141کدکنی،‌شفیعی)

‌قهوه‌مردم‌بطن‌در‌است‌شاعری‌صائب‌که‌جا‌آن‌از ‌در ‌در‌‌خانه‌که ‌خود ‌تکیۀ ‌یا ها

‌و‌ترکیبات‌خواند‌و‌شعر‌می‌-‌که‌از‌عوام‌هستند‌-‌نشیند‌و‌برای‌مخاطبین‌خود‌اصفهان‌می

‌برای‌شگردی‌عنوان‌به‌را‌کنایه‌بانز‌که‌نیست‌عجیب‌بندد،‌می‌کار‌‌به‌را‌ها‌آن‌اصطلاحات

‌پاافتادة‌پیش‌و‌مبتذل‌کنایات‌جنس‌از‌که‌کنایاتی‌بندد؛‌کار‌به‌خود‌نوی‌تعابیر‌ساخت

‌خواهد‌ماندگار‌مخاطب،‌خاطر‌فضای‌در‌ها‌آن‌تازگی‌بوی‌و‌نیست‌وی‌از‌پیش‌شاعران

‌هم‌آن‌را‌ساختن‌کنایه‌شیوة‌غیرحسّی،‌و‌انتزاعی‌امور‌برای‌شاعر‌موارد،‌از‌بسیاری‌در.‌بود

‌امور‌آن‌دادن‌نشان‌برای‌رهگذر‌این‌از‌ای‌تازه‌تعابیر‌و‌بندد‌می‌کار‌به‌حسی‌امور‌با

‌انتزاعی‌امر‌کنایی‌مفهوم‌در‌را‌زیر‌بیت‌اوّل‌مصراع‌نمونه،‌عنوان‌به‌کند؛‌می‌خلق‌غیرحسی

‌:است‌برده‌کار‌به‌«شگرف‌و‌عظیم‌کار‌دادن‌انجام»

‌را‌م‌اموشخ‌لب‌بر‌ادب‌هرم‌زد‌که‌آن‌باحب‌وشسرپ‌ته‌در‌رد‌نهانک‌را‌ربح

(136:4)‌

‌بیان‌برای‌دوم،‌بیت‌اوّل‌مصراع‌و‌اوّل‌بیت‌دوم‌مصراع‌در‌شاعر‌که‌زیر‌ابیات‌در‌یا‌

‌:است‌آفریده‌نویی‌تعابیر‌،«محال‌امر»‌انتزاعی‌‌و‌کنایی‌مفهوم

‌را‌‌بیابان‌ریگ‌کنم‌ساعت‌شیشۀ‌در‌چسان‌‌‌‌‌‌‌‌دارم‌دل‌هغنچ‌یک‌من‌و‌است‌فراوان‌المع‌غم

(423:14)‌

‌ما‌‌رزق‌میسّر‌هم‌وششک‌و‌جهد‌بی‌شود‌می‌‌‌ورد‌‌‌‌‌‌‌‌خ‌یرش‌واندت‌تانپس‌از‌لطف‌گر‌کشش‌بی‌

(216:1)‌
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اغراق‌‌شگرد‌از‌خود،‌دل‌کوچکی‌و‌تنگی‌نهایت‌توصیف‌برای‌آغازین‌بیت‌در‌که‌این‌ضمن

‌نیز‌بهره‌برده‌است.

‌نمونۀ‌ ‌مهارت‌با‌«اربسی‌خشم»‌مفهوم‌برای‌شاعر،‌نیز‌زیر‌در ‌و ‌از‌‌طنزآمیزی تمام،

‌خلق‌را‌«داشتن‌خود‌با‌گردن‌رگ‌از‌گواه‌دو»‌یعنی‌روشنی‌و‌زیبا‌بسیار‌تعبیر‌رهگذر‌کنایه

‌‌نموده؛‌تعبیری‌کنایی‌که‌بیانگر‌هنر‌والای‌او‌در‌تعبیرپردازی‌است:

‌را‌‌عنیم‌یب‌ویدع‌دوصد‌،‌شپی‌ردب‌می‌‌‌دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ردنگ‌رگ‌از‌واهگ‌دو‌ودخ‌اب‌هک‌ره

(111:1)‌

‌در‌را‌«زدن‌گره‌سنگ‌در‌کسی‌خاک»‌تازة‌کنایی‌تعبیر‌تمام،‌هنرمندی‌با‌زیر،‌نمونۀ‌در‌و

‌:است‌آفریده‌«او‌کردن‌آرام»‌مفهوم

‌را‌‌رارانق‌بی‌اکخ‌درسنگ،‌زدن‌نتوان‌رهگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ندننشی‌ایپ‌از‌ادگردب‌ونچ‌اشقانع‌ارغب

(412:3)‌

‌با ‌برای‌شاعر ‌خود، ‌والای ‌‌ذوق ‌از»مفهوم ‌به‌دست‌«کسی‌انداختن‌طراوت‌نهایت

‌کنایه‌می‌«کردن‌محتاج‌شبنم‌یک‌به‌را‌او»‌چون‌جالبی‌و‌تازه‌تعبیر‌ساختن ای‌که‌با‌‌زند؛

‌اغراقی‌هنری‌همراه‌است:

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را‌روزن‌مچش‌تروی‌رسی‌ازدس‌اهم‌و‌رمه‌ز ‌‌را‌گلشن‌تو‌رخسار‌اج،محت‌کند‌شبنم‌کی‌به‌

‌(421:1)‌

‌به‌را‌«سبحه‌شدن‌صد‌یکی»‌تازة‌و‌کنایی‌تعبیر‌،«تسبیح‌دور‌شدن‌کامل»‌فهومم‌برای‌او

‌بندد:‌می‌کار

‌ما‌‌عیش‌سبحه‌درمحراب‌شودچون‌می‌صد‌یکی‌امل‌‌‌‌‌‌ک‌ام‌دوران‌داخ‌رذک‌حلقۀ‌شود‌در

(411:7)‌

‌از‌سوی‌صائب‌بی ‌تازه ‌آن‌کاربردهای‌کنایه‌در‌خلق‌تعابیر آید،‌‌چه‌در‌پی‌می‌شمارند.

‌ی‌دیگری‌است‌از‌کاربرد‌این‌شگرد:ها‌نمونه

‌می ‌که ‌چنان ‌بیت‌زیر، ‌‌در ‌تعبیر ‌دل»بینیم، ‌چکیدة »‌ ‌کنایی ‌مفهوم ‌خون»در برای‌هر‌«

‌ای‌تازگی‌دارد:‌خواننده
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‌‌ما‌شپیـ‌است‌سفـال‌و‌سنگ‌لعل،‌و‌یاقوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مای‌داده‌آب‌دل‌دةچکی‌از‌مچش‌ام

(769:4)‌

‌چکیدة‌با‌را‌چشمانمان‌ما‌که‌دارد‌می‌بیان‌هنری‌ریتعبی‌با‌بیت‌قابل‌تأمّلی‌که‌شاعر‌‌‌

‌.ایم‌گریسته‌خون‌و‌ایم‌بخشیده‌طراوت‌دل‌خون‌یعنی‌دل،

‌است؛‌ساخته‌کنایه‌کاربرد‌طریق‌از‌را‌«بهار»‌از‌متفاوت‌تعبیر‌دو‌شاعر،‌نیز‌زیر‌ابیات‌در‌

‌برده‌کار‌هب‌«بهار‌فصل»‌کنایی‌مفهوم‌در‌را‌«جهان‌جوانی‌عهد»‌زیبای‌ترکیب‌اوّل،‌بیت‌در

‌،«جوانی»‌واژة‌تکرار‌و‌«جهد»‌واژة‌کنار‌در‌خود‌نوبۀ‌به‌شده،‌یاد‌تعبیر‌که‌این‌ضمن‌است؛

‌:است‌افزوده‌نیز‌کلام‌موسیقایی‌ارزش‌بر/‌ج/صامت‌تکرار‌از‌حاصل‌حروف‌نغمۀ‌ایجاد‌با

‌دریاب‌‌را‌انجه‌وانیج‌دعه‌نک‌دجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اریب‌دنرسی‌وت‌ینتوان‌یجوان‌هب

(891:4)‌

‌با‌هم‌باز‌تمام،‌زیبایی‌به‌که‌است‌ای‌تازه‌تعبیر‌«گل‌جوش»ترکیب‌‌نیز‌بعد‌بیت‌در‌و

‌‌که‌بهاری‌است؛‌رفته‌کار‌به‌«بهار»‌درمعنای‌کنایه‌شگرد‌کاربرد ‌گل‌ازدحام‌را‌جا‌همه

‌:گیرد‌فرامی

‌‌را‌اریبه‌ابر‌ودب‌شآت‌در‌رقب‌از‌نعل‌که‌‌‌‌‌‌‌‌را‌گساری‌می‌کف‌از‌هلال‌ونچ‌گل‌جوش‌در‌مده

(437:1)‌

‌از‌ابلیس‌به‌عنوان‌کنایه‌را‌«زاده‌شعله»وشر‌پرشور‌و‌تازه‌تعبیر‌صائب‌زیر،‌جالب‌نمونۀ‌در

‌جنس‌از(‌ابلیس)شیطان‌آید،‌برمی‌اعراف‌مبارک‌سورة‌‌12آیۀ‌از‌که‌چنان‌است؛‌بسته‌کار‌به

‌مِنْ‌وَخَلَقْتَهُ‌نَارٍ‌مِنْ‌خَلَقتَْنِی‌مِنْهُ‌یْرٌخَ‌أَنَا‌قَالَ‌أَمرَْتُکَ‌إِذْ‌تَسجُْدَ‌أَلَّا‌مَنعََکَ‌مَا‌قَالَ:‌»‌است‌آتش

‌فرمود‌؛‌طِینٍ ‌نکنى؟‌سجده‌که‌‌شد‌مانع‌را‌تو‌چیز‌چه‌دادم،‌فرمان‌سجده‌به‌را‌تو‌چون:

‌سورة‌‌76آیۀ‌در.‌«آفریدى‌گل‌از‌را‌او‌و‌اى‌آورده‌پدید‌آتش‌از‌مرا‌بهترم؛‌او‌از‌من:‌گفت

‌:‌ستا‌شده‌اشاره‌موضوع‌این‌به‌نیز‌«ص»‌مبارک

‌‌ما‌ودسج‌ایدننم‌ای‌‌زاده‌لهشع‌وگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بسنــــد‌ـیانقدس‌ام‌تآدمیّ‌انبره

‌(763:2)‌

‌،«روزگارش‌مکاّر‌و‌ریائی‌زاهدان»ایـج‌به‌زیر،‌بیت‌در‌دست،‌این‌از‌ونهـنم‌آخرین‌عنوان‌به‌و
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‌:است‌نشانده‌را‌با‌کاربرد‌همین‌شگرد،‌دربیت‌«شماران‌سبحه»‌زیبای‌تعبیر

‌‌جا‌آن‌کمند‌حلقۀ‌یک‌به‌است‌سر‌صـد‌که‌!‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد‌هنگـ‌ـداخـ‌ارانشم‌سبحه‌رمک‌ز

‌‌(176:2) 

 (پارادوکس، ايهام تضاد ترادف،)ساير شگردها 

‌‌چنان‌آن‌او‌شود؛‌نمی‌خلاصه‌شده‌اشاره‌شگردهای‌در‌خلق‌تعابیر‌بدیع،‌به‌صائب‌هنر

‌بهره‌هدف‌این‌به‌رسیدن‌تنوّع‌برایهای‌م‌شیوه‌از‌که‌دارد‌چیرگی‌تازه‌تعابیر‌آفرینش‌در

‌:جوید‌می‌سود‌ترادف‌ترفند‌از‌گاهی‌جوید؛‌می

‌را‌‌آمـده‌رودف‌رخچ‌از‌بود‌زندان‌اکخ‌‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهآم‌ودوجـ‌نـوبه‌ودب‌یاربس‌هگری

(111:1)‌

ضمن‌این‌.‌است‌بسته‌کار‌به‌«نوزاد»‌واژة‌جای‌به‌را‌«آمده‌وجود‌به‌نو»‌تعبیر‌شاعر،‌که

‌را‌به‌شیوة‌کنایه،‌به‌جای‌روح‌انسان‌برگزیده‌است.«‌از‌چرخ‌فرودآمده»یبای‌که‌ترکیب‌ز

‌:برگزیند‌را‌تعبیر‌بهترین‌تا‌طلبد‌می‌یاری‌پارادوکس‌شگرد‌از‌نیز‌گاهی‌صائب

‌را‌‌ییزدان‌تخلع‌نای‌یکن‌انپنه‌ندچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انیعری‌ونچ‌وت‌دامان‌بـه‌ستنی‌ای‌امهج

(117:1)‌

‌در‌و‌دانسته‌ای‌جامه‌را‌«عریانی»پارادوکس،‌‌شیوة‌به‌اوّل‌راعمص‌در‌سوئی‌از‌شاعر‌که

.‌است‌جسته‌یاری‌شیوه‌این‌از‌«عریانی»‌برای‌«یزدانی‌خلعت»‌ترکیب‌انتخاب‌با‌نیز‌ادامه

‌تضاد،‌ازجنس‌ترفندی‌با‌نیز‌گاهی‌هندی،‌سبک‌پرداز‌بدیع‌شاعر‌این ‌در‌بدعت‌به‌ایهام

‌:یازد‌می‌دست‌تعابیر‌آوردن

‌ا‌ه‌یارب‌غیر‌مرادی‌ادب‌فرس‌این‌ندارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لغاف‌داخ‌از‌ای‌ای‌دهگردی‌اخدان‌ومح‌هچ

(461:2)‌

‌با‌زیبایی‌ایهام‌تضاد‌،«خداست‌غیر‌چه‌آن‌هر»‌جای‌به‌«ناخدا»‌تازة‌تعبیر‌گزینش‌با‌که

‌به‌.است‌کرده‌خلق‌«خدا»‌واژة ‌کشتی‌شاعر‌در‌این‌بیت، ‌مردم‌جهان‌را نشستگانی‌‌زیبایی،

اند!‌در‌‌اند‌و‌از‌خدا‌غافل‌مانده‌ست‌که‌به‌ناخدا‌و‌باد‌موافق،‌دل‌خوش‌کردهتصوّر‌کرده‌ا

‌هاست.‌ها،‌یارب‌یارب‌گفتن‌که‌راه‌نجات‌کشتی‌آن‌حالی
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 گيري نتيجه

‌بیشتر‌تازگی‌برای‌شگردهایی‌کشف‌پی‌در‌اند‌کرده‌تلاش‌همواره‌هندی‌سبک‌شاعران

‌پژوهش‌این‌از‌چه‌آن.‌است‌اوّل‌تدس‌و‌نو‌تعابیر‌ساختن‌شگردها‌این‌از‌یکی‌.باشند‌سخن

‌ایرانی‌شاخۀ‌در‌مزبور‌سبک‌شاعران‌سبد‌روی‌گل‌عنوان‌به‌صائب‌که‌است‌این‌شد‌حاصل

‌جرأت‌به‌شاید‌که‌ای‌شیوه‌بندد؛‌کار‌به‌تازه‌تعابیر‌ساخت‌در‌نو‌ای‌شیوه‌است‌توانسته‌آن

‌است‌گرفته‌کار‌به‌نو‌تعابیر‌خلق‌در‌شاعری‌کمتر‌گفت‌بتوان ‌انواع‌از‌مهم،‌نای‌برای‌او.

‌است؛‌شده‌مند‌بهره‌شگردها‌سایر‌و‌خیال‌صور نقشی‌‌چون‌کدام‌هر‌که‌زیبا‌تعابیری‌

‌است‌نشسته‌او‌خیال‌پردة‌بر‌ماندگار ‌مصرّحه،‌استعارة‌تشبیه،‌کاربرد‌به‌توان‌می‌جمله‌از.

‌کرد‌اشاره‌هنرور‌شاعر‌این‌توسّط‌صورخیال،‌انواع‌از‌کنایه‌و‌مجاز‌تشخیص، ‌اگرچه.

‌فراموش‌نباید‌امّا‌شد،‌خود‌سخن‌در‌خیال‌صور‌از‌دیگرشاعران‌مندی‌بهره‌منکر‌وانت‌نمی

‌عنوان‌به‌را‌خیال‌صور‌وی.‌ماست‌تأکید‌مورد‌خیال،‌صور‌از‌صائب‌ویژة‌استفاده‌که‌کرد

‌آن‌صرف‌کاربرد‌با‌این‌و‌بندد‌می‌کار‌به‌تعبیرگزینی‌یا‌تعبیرآفرینی‌برای‌ای‌تازه‌شگردهای

‌گاهی‌که‌شود‌می‌مشخص‌زمانی‌صائب‌کار‌ارزش‌که‌این‌ضمن‌؛است‌متفاوت‌سخن‌در

‌که‌‌طوری‌به‌بینیم،‌می‌سخنش‌در‌تازه‌تعابیر‌ساخت‌برای‌را‌خیال‌صور‌از‌نوع‌دو‌درآمیختن

‌و‌تشبیه‌صورخیال‌بارها‌او‌مثال‌طور‌به‌کند؛‌می‌چندان‌صد‌را‌او‌کلام‌ارزش‌و‌زیبایی

‌صائب‌.ببخشد‌پیش‌از‌بیش‌ارزشی‌را‌کلامش‌تا‌آمیزد‌می‌در‌اغراق‌خیال‌صور‌با‌را‌استعاره

‌و‌پارادوکس‌ترادف،‌چون‌دیگری‌های‌شیوه‌از‌گسترده‌طور‌به‌صورخیال‌کاربرد‌بر‌علاوه

‌هر‌که‌است‌شده‌مند‌بهره‌جدید‌تعابیر‌خلق‌برای‌ترفندها‌سایر‌عنوان‌به‌نیز‌تضاد‌ایهام

ز‌تعبیرآفرینی‌او‌اشاره‌است.‌به‌چند‌نمونۀ‌منتخب‌ا‌خواندنی‌و‌جالب‌خود‌جای‌در‌کدام

 رود:‌می

‌کند‌می‌تشبیه‌«دار‌دنباله‌بهانۀ»‌به‌را‌«یار‌کشیدة‌سرمه‌و‌شهلا‌چشمان»‌زیر‌بیت‌در‌مثلاً

‌بیافریند:‌ای‌تازه‌تعبیر‌رهگذر‌این‌از‌تا

‌را‌‌دار‌الهدنب‌ۀبهان‌این‌نک‌هکوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است‌تحاج‌هچ‌کشیدن‌هسرم‌هب‌را‌وت‌چشم

(723:7)‌
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‌پل‌از‌گذر‌با«‌عاشق‌دل‌قراری‌بی‌و‌تابی‌شدّت‌بی»‌دیگر،‌برای‌نشان‌دادن‌ای‌نمونه‌در‌و

‌کند:‌می‌را‌انتخاب‌«ها‌زلزله»تعبیر‌زیبای‌‌اغراق،‌از‌رهگذر‌تشبیه،‌بلند

‌‌‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شکی‌و‌رصب‌دل‌ابیت‌بی‌هب‌ودس‌ندهد ‌ا‌ه‌زلزله‌نای‌ودش‌کم‌پا‌ردنافش‌ز‌کی‌‌‌

‌(173:1‌)‌

‌گزیند‌برمی‌را«‌تاک‌سلسلۀ‌از‌دختری»تازة‌‌تعبیر‌مصرحّه،‌استعارة‌جنس‌از‌شگردی‌با‌یا

‌بگوید:‌سخن«‌شراب»از‌تا

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رودن‌اییج‌هب‌اتخراب‌ویازک‌صائب ‌اج‌آن‌تاک‌سلسلۀ‌از‌واستهخ‌ریدخت‌‌‌‌‌‌‌

‌(476:8)‌

گزیند؛‌‌برمی‌مجاز‌طریق‌از‌را‌«غزالان‌ناف‌»نظیر‌بی‌تعبیر‌،«خون»‌جای‌به‌سرانجام‌و‌

‌‌اند:‌هایش‌بوده‌همان‌غزالانی‌که‌در‌روزگار‌جنون،‌تنها‌همدمان‌تنهایی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزی‌ارمد‌آهو‌خوش‌می‌نم‌ایۀس‌از‌کنون ‌صـحرا‌‌در‌انهپیم‌داشتم‌غزالان‌افن‌از‌هک

(411:14)‌
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 منابع

 هاکتاب

‌.دانش‌آیین:‌قم‌اوّل،‌چاپ‌انصاریان،‌حسین‌ترجمۀ(‌1392)‌کريم قرآن -

 .زوّار‌انتشارات‌:تهران‌اوّل،‌چاپ‌،بيان و معانی(‌1382)کامل‌نژاد،‌احمد -

‌.اسماعیلیان‌نشر:‌قم‌پنجم،‌چاپ‌،المختصر شرح(‌1388)سعدالدین‌التفتازانی، -

‌تهران‌،(شاملو‌احمد‌شعر‌در‌تأمّلی)مه در سفر‌(1374تقی)‌پورنامداریان، - ‌انتشارات:

‌.زمستان

‌.دانشگاهی‌نشر‌مرکز:‌تهران‌،بيان و معانی‌(1363)‌جلیل‌تجلیل، -

‌.برگ‌انتشارات:‌تهران‌،فارسی شعر در بيان(‌1378)‌بهروز‌ثروتیان، -

‌.قطره:‌تهران‌اوّل،‌،‌چاپزيبايی شهر آرمان (1373)‌حمیدیان،‌سعید -

‌افضل - ‌)‌خاقانی‌شروانی، ‌گزيدۀ اشعار (1372الدّین‌بدیل‌بن‌علی‌نجّار ‌کوشش‌، به

‌شرکت‌سهامی‌کتاب ‌تهران: ‌چاپ‌پنجم، های‌جیبی‌با‌‌دکتر‌سیّدضیاءالدّین‌سجّادی،

‌همکاری‌مؤسّسۀ‌انتشارات‌امیرکبیر.

‌.مروارید‌انتشارات:‌تهران‌پنجم،‌چاپ‌،ادبی اصطلاحات فرهنگ‌(1392)‌سیما‌داد، -

‌.،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌انتشارات‌روزنهنامه دهخدا لغت(‌1377اکبر‌)‌دهخدا،‌علی -

‌بهالعجم اشعار معايير فی المعجم‌(1373قیس‌)‌شمس‌رازی، - ‌سیروس‌کوشش‌،

‌فردوسی.‌انتشارات:‌اول،‌تهران‌چاپ‌شمیسا،

‌،(هندی‌سبک‌و‌بیدل‌شعر‌بررسی)‌ها آينه شاعر‌(1366)‌محمدرضا‌کدکنی،‌شفیعی -

‌آگاه.:‌تهران

:‌نتهرا‌هشتم،‌چاپ‌،فارسی شعر در خيال صور‌‌(1382محمدرضا‌)‌کدکنی،‌شفیعی -

‌.آگاه

‌‌‌‌.فردوس‌انتشارات:‌تهران‌اوّل،‌چاپبيان، (‌1371)سیروس‌شمیسا، -

‌.نور‌پیام‌دانشگاه‌انتشارات‌،2بيان و معانی‌‌(1377)‌سیروس‌شمیسا، -

 :تهران‌چهارم،‌چاپ‌قهرمان،‌محمّد‌کوشش‌به‌،ديوان‌(1383)‌محمّدعلی‌تبریزی،‌صائب -
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   Imagination is the intrinsic part of a poem and helps to enrich it. 

Undoubtedly one of the factors that increases the effectiveness of words of the 

poet is creating and choosing new and impressive interpretations which origins 

from the poet's imagination. Saeb, as the leader of poets in the Iranian branch of 

Indian style, is a powerful master in this important matter. This well-known poet 

has benefited from some new techniques for innovation in using elegant and 

appealing interpretations. For this matter he has used some various imagery 

techniques and new and different methods in order to create fresh interpretations 

with the help of his ambitious imagination and make a great impression on the 

souls of the readers. Saeb in spite of has benefited a lot from the expriences of 

the great poets prior to himself, especially Hafiz; however, he has followed a 

pioneer path and has used fresh similes, metaphors and allusions for generating 

brand-new images interpretations which do not exist in ancestral poetry; and 

although understanding them requires great contemplation , they have granted a 

new elegance and acceptability to his words. In this essay, we have worked on 

introducing the mentioned imagery formation and techniques and analysing 

some examples. 
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